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  چكيده
گروه صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر در عهد تيموريان، پيرو رونق اقتصـادي و سياسـت   

مقاله اين پرسش اساسـي   .اي در جامعه يافتندهاي اميران تيموري، موقعيت گزيدهحمايت
هاي تيمور و جانشينانش چـه تـأثيري بـر جايگـاه     دهد كه سياست را مورد توجه قرار مي

اجتماعي گروه صنعتگران در خراسان و ماوراءالنهر و به تبع آن بر وضعيت صنعت در اين 
در اثر شرايط و امكانات منطقه و حمايت حكومت گروه صـنعتگران   نواحي داشته است؟

اسان و ماورالنهر بازساماندهي شدند و ساختار يافتند. در اين پژوهش بررسـي ايـن   در خر
اقتصادي گروه مذكور در ارتباط با حكومت تيموريان مد - فرآيند و بررسي نقش اجتماعي
تحليلي و گردآوري اعم گزارشهاي مربوط به دوره زماني - نظر قرار دارد. با روش توصيفي

ي بايقرا، احياء گروه صنعتگران و جايگاه آنان در اجتمـاع بـه   ظهور تيمور تا پايان حكمران
  مثابه يك مسأله اجتماعي مورد تحليل قرار گرفت.

  .خراسان و ماوراءالنهر نقش،، صنعتگرانتيموريان،  :ها كليدواژه
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تقريبي خراسان، از شرق به نواحي بدخشـان، تخارسـتان و باميـان، از غـرب بـه بيابانهـاي       
خوارزم تا حدود قومس و ري، از شمال به جيحون و از جنوب به سند و سيسـتان منتهـي   

ماوراءالنـّهر نيز سرزميني است در حد فاصل دو رودخانه  .)11- 9: 1370ابرو، مي شد(حافظ
سيحون و جيحون است كه از جنوب با سرزمين خراسان و از شمال بـا سـرزمين خـوارزم    

هجـري يعنـي از روي كـار آمـدن      771در حد فاصل ). 11: همانپيوستگي سرزميني دارد(
تمـاعي منـاطق خراسـان و    اج- هجري، مديريت سياسـي  912ق) تا 807- 771تيمور(حك: 

  ماوراءالنهر تحت اختيار دودمان تيموريان بود.
نوشتار حاضر در صدد بررسي نقـش و جايگـاه اجتمـاعي گـروه صـنعتگر خراسـان و       
ماوراءالنهر در دوره زماني حكمراني تيموريان و از دريچـه سياسـتهاي اميـران تيمـوري، و     

 اسان و ماوراءالنهر است.همچنين تأثير اين اقدامات بر وضعيت صنعت در خر
  

  پيشينه و سوالات تحقيق. 2
اغلب پژوهشگران مطالعات تيموري، از پرداختن بـه گـروه صـنعتگران و مبحـث صـنعت      

بيـگ و ماقبـل آن داشـته و    		اند. بارتولد هر چند توصيفاتي جامع از دوران الغ غفلت ورزيده
د تيموريان استخراج كرده، اما اطلاعات درخوري از منابع عهد تيموريان من باب اجتماع عه

نقصان پردازش به موضوعات مرتبط با صنعت و صنعتگران، در نوشته او محسـوس اسـت   
به بعد). سابتلني تحقيقات ارزشمندي در زمينه كشاورزي، اقتصاد، هنر  71: 1336(بارتولد، 

كـم رنـگ   و نظام زمينداري تيموريان دارد. اما موضوع صنعتگران عهد تيموري در آثار وي 
نمايد. استار نيز در پژوهش خويش در باب تحولات ماوراءالنهر از ورود اسلام تـا   جلوه مي

پايان حكمراني تيموريان، توجه چنداني به صنعت و صنعتگران در اثر خويش نداشته است. 
اي كه به بررسـي اوضـاع اقتصـادي خراسـان در عهـد ابوسـعيد تيمـوري         رحمتي در مقاله
به دو موضوع كشاورزي و تجارت نظر داشته و نوشته وي فاقـد هـر گونـه    پرداخته، صرفاً 

). 92- 73: 1394اي درخصوص صنعت و صـنعتگران در ايـن منـاطق اسـت(رحمتي،      داده
رفيعي در بررسي اوضاع اقتصادي خراسان در عهد تيموريان، توجهي به حال و روز صنايع 

جارت و كشاورزي استوار گشته اسـت  خراسان و ماوراءالنهر نداشته و حوزه نظري آن بر ت
). بلانت در بررسي خويش از سـمرقند و مـاوراءالنهر، اطلاعـات و    84- 61: 1386(رفيعي، 
ها و اوضاع تجارت در اين منطقه ارائه داده است كه  هاي قابل توجهي از وضعيت راه تحليل

وي هـيچ گونـه    در نوع خود براي بررسي اقتصاد دوره تيموريان ارزشمند است. اما در اثـر 
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بـه بعـد).    165: 1387خـورد (بلانـت،    اطلاعاتي درباره جماعت صنعتگران به چشـم نمـي  
قيمتـي از اوضـاع كشـاورزي و اصـول     		هاي ذي پطروشفسكي در اثر ارزشمند خويش داده

زمينداري خراسان و ماوراءالنهر قبل از تيموريان و پس از آن ارائه داده است. پطروشفسكي 
ي كوتاه و بسيار ناچيز به توليدات صنعت، درخصـوص اوضـاع صـنعتگران    رغم اشارات علي

: 1344دهد. لذا در اين بخش نواقصي وجود دارد (پطروشفسـكي،   اطلاعاتي را بدست نمي
ج). با اين مقدمه و تفاصيل ديگر و نيز حجم قابل توجهي از آثار تحقيقي در باب اوضـاع  2

ي ديگـري از اوضـاع اجتمـاعي خراسـان و     هـا  اجتماعي عهد تيموريان، محورهـا و جنبـه  
ماوراءالنهر در اين دوران وجود دارد كه حائز اهميت و شايان توجه هستند. با اين رويكرد، 
و در راستاي تكميل اطلاعات ارائه شده در ساير مĤخـذ مربـوط بـا صـنعتگران و صـنعت      

صـنعت و   خراسان و مـاوراءالنهر در عهـد تيموريـان، نوشـتار حاضـر بـه موضـوع احيـاء        
پـردازد. سـفال و شيشـه،     گيري گروه اجتماعي صنعتگر در خراسان و ماوراءالنهر مـي  شكل

ترين صـنايع   فلزكاري، صنايع مرتبط با معماري، منسوجات و فرش، چوب و چرم، از عمده
خراسان و ماوراءالنهر در عهد تيموريان هستند كه در تحليل نقش و جايگاه صنعتگران مورد 

 اند. رفتهبررسي قرار گ
كنـد   براي تحليل وضعيت اجتماعي پيشه وران د راين دوره، پژوهش حاضر تلاش مـي 

هـاي تيمـور و    ها كـه: سياسـت   اين جنبه از تاريخ اجتماعي تيموريان را با طرح اين پرسش
جانشينانش چه تأثيري بر وضعيت صنعتگران در خراسان و ماوراءالنهر داشته؟ و وضـعيت  

عهد تيموريان چگونه بوده؟ مورد بحث و بررسي قرار دهـد. فرضـيه   صنعت و انواع آن در 
مطروحه اين است كه اميران تيموري شرائطي را فراهم ساختند كه در سايه آن انواع صنايع 
در خراسان و ماوراءالنهر رونـق گرفتنـد. لـذا گروهـي از شـاغلين در بخـش صـنعت سـر         

شـود.   و ماوراءالنهر از آنها يـاد مـي   برآوردند كه تحت عنوان صنعتگر در شهرهاي خراسان
توجه بدين نكته ضروري است كه گروه اجتماعي مذكور بر اثر يورش مغول نابود گرديد و 
خلأ حضور آنان در شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر تا برآمدن تيموريان تداوم يافت. شرائط 

ي مناسـب بـراي احيـاء    ا طبيعي و موقعيت استراتژيك خراسان و ماوراءالنهر نيز خود زمينه
 گروه صنعتگران و صنعت در منطقه بود.
ها و  باشد. نخست با گردآوري اعم داده تحليلي مي –روش انجام اين پژوهش، توصيفي 

گزارشهاي مربوط به دوره زماني ظهور تيمور تـا پايـان حكمرانـي سـلطان حسـين بـايقرا،       
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هاي گردآوري شده، نتايج  دادهموضوع صنعت و صنعتگران توصيف گرديد. سپس با تحليل 
 بحث ارائه گرديده است.

  
  رابطه گروه صنعتگران با حكومت تيموريان. 3

ي آن در قرون هشتم و نهم هجري امكانپـذير نيسـت. زيـرا    تعريف صنعت به مفهوم امروز
) مفهـومي  Handicraft»(دستي		صنعت«صنايع آن روزگار بيشتر جنبه دستي داشت. اصطلاح 

  ص صنعت در دوره تيموريان مد نظر قرار گرفته است.است كه در خصو
نوع و چگونگي ارتباط گروه صنعتگران با حكومت تيموريان در دوره حكمراني تيمور، 

گيري قـدرت   نقاط تمايزي با دوره حكمراني جانشينانش دارد. حكمراني تيمور دوره شكل
اي از جانـب   امات گسـترده سياسي تيموريان در خراسان و ماوراءالنهر است. به تبع آن اقـد 

تيمور براي آبادان سازي ماوراءالنهر و تختگاهش سمرقند صورت گرفت. يكي از آنها انتقال 
هـاي تيمـور    و جابجايي نيروي انساني به ماوراءالنهر بود. سنت انتقال در اقدامات و برنامـه 

انتقال بخش جايگاهي خاص دارد. سنتي كه اساس آن بر پايه نيروي انساني بود و حاصلش 
نخبگان سرزمينهاي اشغال شده به شهرهاي ماوراءالنهر و بويژه سمرقند بود. بخشي از ايـن  

هـاي   رسـد، سـرنخ   نخبگان كوچ داده شده، از شاغلين در بخش صنعت بودند. به نظـر مـي  
گردد. نگاهي به فتوح چنگيزخان  گرايش به اتخاذ اين سياست به دوران حمله مغول باز مي

توانـد ايـن موضـوع را روشـن سـازد. چنگيـز و        اي ماوراءالنهر و خراسان مـي در سرزمينه
فرزندانش در تصرف شهرها و نواحي مختلف، جمعي از محترفه و صـنعتگران را از مـرگ   

هايي درخصوص بلخ، مرو، هـرات، سـمرقند و    كشتند. نمونه كردند و مابقي را مي معاف مي
). 211، 209، 203، 197، 186، 177: 1385ي، بخارا، در گزارشهاي تاريخي آمده است(جوين

هجري توسـط تولـوي، جمعيتـي چهارصـد نفـري از       618پس از ويراني كامل نيشابور در 
). بافندگان پارچـه ابريشـمي   241وران نيشابوري به تركستان كوچ داده شدند (جويني:  پيشه

). 142: 1383 هـروي، 		هجري به مغولستان كوچاندند (سـيفي  618هاي هرات را در  كارگاه
توان چنين استنباط كرد كه الگوي تيمـور بـراي كوچانـدن هنرمنـدان و صـنعتگران بـه        مي

ماوراءالنهر، اقدامات چنگيزخان بوده است. لزوم اتخاذ چنين سياستي از جانب تيمور از اين 
لحاظ داراي اهميت است كه در ساليان گذشته، چنگيزخان و جانشينانش در مقياس عظيم و 

توجهي اصناف اجتماعي ماوراءالنهر و خراسان را از طبقه صنعتگر ماهر خالي ساختند. قابل 
اين فرايند يا از طريق كشتار و يا از طريق تبعيد آنان به قراقوروم و  يا چين، به انجام رسيد. 
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توان گفت كه اقدامات چنگيزخان و مغولان در انهدام سنن صـنعتي در مـاوراءالنهر،    لذا مي
 :Starr, 2013به كار انتقال اهل صناعت از ساير نواحي به اين سـرزمين واداشـت (   تيمور را

). اضطراري براي انجام اين اقدام از جانب تيمور وجود داشت. توجه صـرف بـه نيـت    481
از خـلال انتقـال    –سمرقند  –دهي و زيباسازي هر چه بيشتر تختگاهش 		تيمور براي رونق

عامل ديدن علل در بررسي اين رويداد تـاريخي  		اي تك ازهاستادان و صاحبان صنعت، تا اند
  كند. است و ما را از توجه به ساير علل و عوامل دخيل در اين اقدام غافل مي

تيمور با تصرف شامات و دمشق گروه عظيمي از استادان ماهر و صنعتگران شهر مذكور 
شهر جديد بـه كـار و حرفـه     اي را فراهم ساخت تا آنان در را به سمرقند انتقال داد و زمينه
سازان 		هايشان، كمان ). بافندگان پرنيان را با دوك144: 1384خويش ادامه دهند (كلاويخو، 
هاي صنعتگر شـامي   سازان از مهمترين گروه سازان و شيشه		سازنده كمانـهاي زنبوركي، زره

ردنـد  بودند كه موجبات رونق اقتصادي سـمرقند را در طلـوع دولـت تيموريـان فـراهم آو     
كاران را از آذربايجان و اصفهان و دهلـي،   تراشان و گچ ). پيكرتراشان، سنگ285(كلاويخو: 

كاران و سفالگران را از دمشق به سمرقند انتقال داد.  كاشيكاران را از شيراز، بافندگان و شيشه
- 171: 1378هاي صـنعتي كرد(بلانـت،    تيمور، شاهزادگان و امرا را مأمور نظارت بر كارگاه

، ق) 804در نبرد آنقره(ذيحجـه   عثمانيسلطان تيمور همچنين پس از شكست دادن ). 172
سازان و نيز زرگرهاي ماهر بازار اسلامبول را بـه سـمرقند بـرد. از ديگـر     		گروهي از تفنگ

بـا ايـن    ).1039/ 2: 1387يزدي، توان به بناها اشـاره داشـت(   هاي كوچ داده شده، مي گروه
جهي از گروه اجتماعي صنعتگران ماوراءالنهر و خراسان و بـالأخص  تفاصيل، بخش قابل تو

. سياست انتقـال  داراي اصليتي مربوط به ساير نواحي بودند ،سمرقند در عهد تيموريانشهر 
از لـذا   گيري صنعتي سمرقند داشـت. 		بكار گرفته شده توسط تيمور نقشي مهم را در رونق

 .شـكل گرفـت   هاي خراسان و ماوراءالنهراي خاص در شهر قرن هشتم هجري، طبقهاواخر 
اين صنعتگران تبديل به يك گروه اجتماعي نامتجانس و ناهمگون در شهرهاي ماوراءالنهر و 

  خراسان شدند. زيرا از شهرها و نواحي مختلفي آمده بودند.
هاي سلطنتي مستقر شدند. لزوم ترسـيم يـك سـاختار     بخش اعظم صنعتگران در كارگاه

هاي صنعتگر و همچنين لزوم انسـجام   م امور داخلي هر يك از اين گروهمنسجم جهت انجا
دهي به رابطه آنان با حكومت مركزي، دولت تيموريان را بر آن داشت تا سلسله مراتبـي را  

ها مقامي بعنوان كاتب  ها در نظر بگيرد. براي هر يك از اين كارگاه براي هر يك از اين گروه
هـا و   ). كاتب وظيفـه داشـت تـا تمـامي هزينـه     306: 1342تربتي، 		منصوب گرديد(حسيني
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درآمدهاي كارگاه را به همراه مخـارج روزانـه آن، در دفـاتر مخصوصـي بـه ثبـت برسـاند        
(همان). تيمور در تزوكات، ارباب صناعت را در زمره طايفه يازدهم تقسيم بندي خويش از 

شت تا آنان را در كارخانجـات  ) و دستور اكيد دا214جامعه عهد تيموري قرار داده (همان: 
  ).217  سلطنتي مستقر در سمرقند، بكار بگمارند (همان:

، خطـاب بـه گـروه اجتمـاعي صـنعتگر      »محترفات«و » جماعت محترفه«عناويني چون 
). 80اسـفزاري، نسـخه خطـي:     خراسان و ماوراءالنهر در اين سالها بكار رفتـه اسـت(زمچي  

شـد   به جماعت نساجان اطلاق مي» مطرزان«و » انجماعت مطرز«همچنين عناويني از قبيل 
). حكومـت  262: 1357كه بخشي از گروه صنعتگر خراسان و ماوراءالنهر بودنـد (نظـامي،   

تيموريان بر كار جماعت صنعتگر نظارت داشت. اين نظارت مواردي از قبيل كنترل كيفيت 
بنـابر گـزارش    گرديـد.  توليدات و نيز چگونگي عرضه محصولات توليـدي، را شـامل مـي   

هجري دستور مجازات جماعت كفشگران و سازندگان سندل كـه   807كلاويخو، تيمور در 
  ).250: 1384از مردم سودهاي نامشروع گرفته بودند را صادر كرد (كلاويخو، 

نوع ارتباط گروه اجتماعي صنعتگران با حكومت تيموري، در دوره جانشينان تيمور بـه  
صنعتگران رفته رفته در شهرهاي خراسان و مـاوراءالنهر اسـتقرار   اي ديگر رقم خورد.  گونه

يافتند. بازار به محل تجمع و مركز فعاليتهـاي توليـدي ايـن گـروه اجتمـاعي تبـديل شـد.        
رفتنـد و بـه    صنعتگران شهر هرات تختگاه تيموريان، يك گروه اجتماعي منسجم بشمار مي

  هاي صنفي چندي تقسيم شدند. گروه
ها و فرامين بسياري از اميران تيموري در حمايت از صـنف صـنعتگر در    خلعتها،  نامه

هايي كه رنگ و بوي حمايت دارند. اعطاي صـله، خلعـت و نيـز صـدور      دست داريم. نامه
 ,Subtelnyهاسـت(  نشان و تعيين مستمري و اعطاي مقام و منصب در زمـره ايـن حمايـت   

و بعهد حكمراني ابوسعيد تيموري، در  هجري 870). نقل است كه در سال 479-505 :1998
: 1333تمامي خراسان صنعتگراني از اصناف مختلف، به فعاليت اشـتغال داشـتند(خواندمير،   

اي از سي و دو صنف صنعتگر قرار داشت.  گر در رأس مجموعه عارزه		). خواجه علي84/ 4
ندافي، نجاري  اي از جمله خياطي، در هريك از اين سي و دو دكان، هر صنعتگري به حرفه

و آهنگري، اشتغال داشتند(همان). خواجه علي و تنـي چنـد از صـنعتگران، در بسـياري از     
شدند و ابوسعيد بسيار آنـان   مراسمات و جشنهاي سلطنتي ابوسعيد در خراسان، دعوت مي

هــاي صــنعتگر مــورد توجــه ابوســعيد، جماعــت  نهاد(همــان). از ديگــر گــروه را ارج مــي
 878تــا  873). در حــد فاصــل 759/ 4: 1383) بودند(ســمرقندي، تراشــان(حجاران		ســنگ



 163   ... بررسي نقش و جايگاه صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر

هجري، بايقرا صنعتگران تمامي خراسان را در تختگاه هرات گرد آورد و كانونهاي فعـاليتي  
). لذا جمعي كثيـر از صـنعتگران   401/ 2: 1338اسفزاري، 		را براي آنان تأسيس كرد (زمچي

مار بايقرا و كمكهاي مادي و معنـوي  ش در هرات سكني گزيدند كه همگي تحت الطاف بي
  ).363/ 4: 1333او بودند (خواندمير، 

، منشورهايي بودند كه اميران تيموري در بـاب افاضـل   »التوفيرواجب«مناشير موسوم به 
كردنـد. علمـا، دانشـمندان، متوليـان امـاكن مـذهبي، كاتبـان و         عصر و نوادر دهر صادر مي

: 1357التـوفير بودنـد(نظامي بـاخرزي،    مناشير واجـب هاي مشمول  هنرمندان در زمره گروه
هاي صنعتگر نيز صادر شده  ). مناشير مذكور در عهد حكمراني بايقرا براي برخي گروه250

باف در دست است كه  الدين ارمك است. بعنوان نمونه منشوري از بايقرا در باب استاد جلال
). در 257: 1357امي بـاخرزي،  به پاس زحماتش، سه هزار دينار كپكي دريافت داشـت(نظ 

الـدين محمـد    منشوري ديگر از اين قسـم، بـايقرا ضـمن ارج نهـادن بـه فعاليتهـاي كمـال       
). 260باف، فرمان نمايش توليدات او را در سرتاسـر بـازار هـرات داده اسـت(همان:      ارمك

هـا در حمايـت از گـروه صـنعتگران بـوده و در احيـاء طبقـه         تمامي اين منشورها و فرمان
  جتماعي صنعتگران در خراسان و ماوراءالنهر، نقشي بسزا داشته است.ا

هاي دامـي،   جماعت صنعتگر از مواد خام و يا محصولات بخش كشاورزي و يا فراورده
كردند. از تركيب كار دست صنعتگر با مـواد خـام،    بعنوان مواد اوليه كار خويش استفاده مي

). هر يك از اين محصولات Asimov & Bosworth, 1998: 358آمد( محصولي جديد پديد مي
گرديد. برخي براي رفع نيـاز سـاكنان شـهرها بـود. برخـي بـراي        با هدف خاصي توليد مي

فروش به روستاهاي همجوار شهرها و نيز سكونتگاه ايلات و قبائـل بـود. كالاهـايي چـون     
گرديد. برخي  مي پارچه نفيس، جواهرآلات، ابزار فلزي و لباسهاي اشرافي براي اعيان توليد

شـد و بعنـوان    محصولات با هدف صادرات به نواحي ديگر و كسب سود بيشتر توليد مـي 
). پيرو اين تفاصيل، نقش و كاركرد ibid: 359گرديد ( كالايي تجاري وارد چرخه تجارت مي

گرفـت.   گيري از مواد خام صورت مـي  گروه صنعتگران از خلال فعاليتهاي توليدي و با بهره
 روند. از قبيل نساجي، فرش، سفال، كاشي و چرم در زمره آنها بشمار مي صنايعي
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  هاي صنعتگر گروه. 4
  اجانگروه نس 1.4

با ظهور تيموريان، صنعت نساجي در خراسان و ماوراءالنهر دچار تحول گرديـد. بـه سـبب    
ت آن ها و صنايع داشته، صنعت نساجي و توليدا توجهي كه مؤسس تيموريان به انواع پيشه

هاي نساجي ماوراءالنهر در شـهر سـمرقند، مركـز     كارگاهنيز دوباره رونق گرفت. مهمترين 
بافان را از چين و شامات به مـاوراءالنهر   پارچه سياسي تيموريان واقع بود. تيمور تعدادي از

بـافي  		از صـنعت پارچـه   برد و آنانرا در انجام توليد محصول، ترغيب كرد. آنان باني بخشي
). بخـش ديگـر از ايـن صـنعت، وامـدار نـواحي و شـهرهاي        24: 1390شـيرزاده،  شدند (
  بود.  ديگر

بافي سمرقند بود. لذا گروهـي از  		ابريشم يكي از مواد خام اصلي در كارخانجات پارچه
نساجان در زمينه كار بر روي ابريشم و توليد پارچه ابريشـمي تخصـص داشـتند. از ديگـر     

هـاي   ند زيتوني، زربافت، كرپ و تافته اشاره داشت. انواع لباستوان به پر ها مي انواع پارچه
ها به رنگهاي آبي و طلايي بود كه تمامـاًً از توليـدات نسـاجان     توليدي از اين جنس پارچه

كـار  		). مـاهرترين اسـتادان ابريشـم   285- 284: 1384كردند (كلاويخـو،   سمرقند استفاده مي
سبب داشتن كـيش يهـودي، در معـرض ظلـم و     هرات از جماعت يهود بودند. گاه آنان به 

بايقرا در ايام حكمرانـي خـويش از   		حسين		گرفتند. سلطان تجاوز حكاّم و عمالشان قرار مي
برخي حكام «كار هرات حمايت ويژه داشت تا بگفته خودش در معرض ظلم 		اساتيد ابريشم

آنـان بـه رشـوه    از » يوسـون «و » يلتـوره «قرار نگيرند كه وجوهـاتي تحـت عنـاوين    » جابر
كـار هـرات، بـا توليـد قمـاش       ). استادان يهـودي ابريشـم  1/162: 1357گرفتند (نظامي،  مي

بايقرا 		ابريشمي نقش مهمي را در صنعت نساجي هرات بعهده داشتند. موارد توجه و عنايت
نظير يكي 		به صنعت نساجي خراسان بسيار است. در فرماني از ايشان، در پاسداشت كار بي

مبلغ پـنج هـزار دينـار كپكـي و پنجـاه      » معتمد ديوانه«باف هراتي با نام  بافان ارمك از پارچه
). 153خطـي:  		اسـفزاري، نسـخه  		خروار غله در سال به اين استاد نساج داده است (زمچـي 

كاران تحت نظارت معتمد ارمك بـاف بـه كـار     گروهي چندين نفره از جامه بافان و ابريشم
ن صادره از جانب بايقرا، مشمول تمامي امتيازاتي كه معتمد از آن اشتغال داشتند كه بنابر نشا

ها و دعوت به  ). مواردي از قبيل معافيتهاي مالياتي، پاداش156مند بود، گرديدند(همان:  بهره
اعياد و جشنهاي دربار تيموري، بخشي از اين امتيازات بود(همان). در شـهر بلـخ، گروهـي    
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سكونت داشتند. ترغوبافان بازار بلخ هريك » ترغو«سوم به هاي مو نساج در كار بافت پارچه
 ).210: 1385هاي خويش به كار اشتغال داشتند(جويني،  در كارگاه

توليد شد كه در قبـل از  » ارمك«در صنعت نساجي تيموريان، نوعي پارچه جديد با نام 
د موفق به توليـد  مثقال تار و پو 44محمد از 		الدين		آن دوران نظير نداشته است. استاد جلال

بايقرا البسه 		حسين		شد. از اين پارچه جديد براي سلطان» ارمك«ذرع پارچه جديد به نام  24
ــتاد          ــد. اس ــرات آمدن ــه ه ــه آن ب ــراي تهي ــان ب ــواحي خراس ــار ن ــد و تج ــو دوختن ن

ياد شده، اشـتغال داشـت. بـه    » بافي پشمينه«باف در صنعتي كه از آن با نام  ارمك		الدين جلال
هزار دينار كپكـي را  		د و اختراع اين پارچه جديد بود كه بايقرا پاداشي بالغ بر سهسبب تولي

). همچنين بايقرا در حمايت از توليـدات بافـت   257 – 255: 1357به او اعطا كرد (نظامي، 
هاي آنان بر سر بـازار   باف، حكم داد تا پارچه الدين ارمك الدين و پسرش كمال كارگاه جلال

نظيـر  		). گويـا سـبك بـي   260- 259ا بـه نمـايش آويـزان گـردد (همـان:      هرات و در دكانه
باف مورد توجه ساير نساجان خراساني قرار گرفـت و الگـو و    الدين ارمك بافي كمال پارچه

  بافي او را در صنعت نساجي در پيش گرفتند: شيوه پارچه
» رالعملجملگي از كار او گيرند دستو  ايست بافي دفتري يا نسخه هر كه را در جامه«

نوعي از پارچه ارمك بود كـه در  » اورمكي تاي«يا » ارمكي تاي). «263- 262: 1357(نظامي، 
). در اواخـر  1/50: 1349منابع سده نهم هجري از آنها نام برده شده است (واصفي هـروي،  

ســده نهــم هجــري بــالغ بــر شــش طــراز كارگــاه بافــت پارچــه كمخــا در هــرات فعــال  
الـدين محمـد    ). گويا مديريت اين طرازها با جـلال 157خطي: 		اسفزاري، نسخه		بود(زمچي

معروف به معتمد ارمك باف بود كه داراي نشان رياست جماعت مـذكور از جانـب بـايقرا    
). جماعت نساجان شهر هرات در حمايت كامل دربار تيموري بودنـد. ايـن   158بود(همان: 

غ اجنـاس خريـداري شـده    حمايت در قالب خريد محصولات آنان و پرداخت به موقع مبل
گرفت تا خللي در كار گروه مذكور وارد نگـردد. نـوع رابطـه نسـاجان بـا دولـت        انجام مي

تيموري و تأثير سياستهاي بايقرا بر كار نساجان، منجر به پديد آمدن جايگاه اجتماعي خاص 
  براي گروه مذكور در خراسان گرديد.

بود. » خودرنگ«و » مله«نفيس موسوم به  هاي ترين مركز توليد پارچه ناحيه قهستان عمده
لذا جماعتي كثير از اهالي قهستان در كار بافت اين قسم از پارچه، اشتغال داشتند(اسفزاري، 

). آنان رفته رفته تبديل به يك گروه اجتماعي در قهستان شـدند كـه بـر پايـه     1/327: 1338
  كردند. توليد در بخش صنعت نساجي ايفاي نقش مي
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  بافان هامگروه ج 2.4
بافي در خراسان و مـاوراءالنهر رشـد يافـت. جماعـت      بافي پيرو صنعت پارچه صنعت جامه

بازار شهرهاي خراسان، داراي جايگاه مخـتص بـه خـويش بودنـد. بـا      		بافان در راسته جامه
(از ابـزار  » ماكو«گيري از ابزاري چون  استفاده از مواد خامي چون ابريشم و يا پشم و با بهره

: 1366بخـاري،  		زدند(سيفي ها مي باف دست به توليد انواع جامه		بافندگي)، صنعتگران جامه
گردد. منصبي  ). پيشينه وجود صنف مذكور در بازار هرات، به قبل از يورش مغول باز مي17

هجـري   618تحت عنوان والي جامه بافان وجود داشته و شخص عزالدين مقدم هروي در 
). 110: 1383ي به هرات، صاحب ايـن مقـام بـود (سـيفي هـروي،      بهنگام ورود سپاه تولو

جماعت مذكور مقارن با حمله مغول در شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر، دچار تنزل شدند و 
  بخش قابل توجهي از آنان از بين رفتند و يا جلاي وطن گزيدند.

يموريان، نام تأثير يورش مغول تا بدان حد بود كه از صنف مذكور تا اواسط حكمراني ت
هاي ظهور دوباره آنان در بافت اجتماعي خراسان و ماوراءالنهر  و نشاني نبود. نخستين نشانه

بافـان   ). جامـه 170: 1350كاشـفي،  		باشـد(واعظ  هاي طريقت صوفيانه مي در ارتباط با گروه
شهرت يافت كه پيروان » مروي«دوختند كه به  هاي مرغوبي مي ساكن در شهر مرو، پشيمينه
باف تا بدانجا رسـيد   ). رونق كار جماعت جامه171كردند (همان:  صوفيه از آنها استفاده مي

هايي از پشم بره سفيد، در ماوراءالنهر عهد حكمراني شاهرخ مرسـوم گرديـد    كه بافت جامه
  ).2/402: 1356كاشفي، 		كه بسبب قيمت بالاي آن، كاربرد اشرافي داشت (واعظ

شـد. بـه    اي به همين نام دوختـه مـي   اس دراز بود كه از پارچهنوعي لب» فوته«يا » فوطه«
گفتند كه در زمره صنايع فعال در  مي» باف فوطه«صنعتگراني كه به كار فوطه اشتغال داشتند، 
). نوعي كلاه توسط دوزنـدگان  17: 1366بخاري، 		بازارهاي هرات و ماوراءالنهر بود (سيفي

: 1356كاشـفي،  		داشت (واعـظ » فوطه«كه آنهم نام شد،  خراساني و ماوراءالنهري دوخته مي
» والا«گرديـد كـه بـه     ). براي پوشش روي لباس از بالاپوش مخصوصي استفاده مـي 2/573

). 80: 1366بخـاري،  		شهرت داشت و جنس آن از حريـر نـازك بسـيار لطيـف بود(سـيفي     
تب صـنفي  بخاري اشاره دارد كه جماعت والاباف از خود داراي رئيس و سلسله مرا		سيفي

دوزي نيز در كار توليد پوشاك فعاليت داشت. رويه لباس و يا  ). صنعت بره27بودند(همان: 
در عهــد » دوز بــره«). جماعــت 81: 1366بخــاري، 		گفتنــد (ســيفي مــي» بــرهّ«رويــه قبــا را 

ــازار هــرات بودنــد (همــان:  		حســين		ســلطان ــايقرا در زمــره صــنعتگران ب ). صــنعت 28ب
ار دوخت البسه گرم از پوست حيوانات بود. لباسهاي گـرم بـا نـام    نيز در ك» دوزي پوستين«
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از جـنس پوسـت   » تـين «شد. پوستين موسوم بـه   از جنس حيوان سمور دوخته مي» كيش«
هـاي گـرم در مـاوراءالنهر،     ). ايـن پوسـتين  144: 1355گرديـد (خنجـي،    سنجاب توليد مي

كاربرد فراواني داشـت (همـان).    –كه آب و هوايي سرد داشتند  –تركستان و دشت قبچاق 
هاي حيوانات از جمله سنجاب، قاقم و سمور  عنواني كلي بود كه به انواع پوست» فرويات«

دوزي در عهد بايقرا رونق بسياري  ). صنعت پوستين3/88: 1385گرديد (جويني،  اطلاق مي
غل در ايـن  صنايعي قرار گرفت كه از جانب امير تيموري بـراي جماعـت شـا   يافت و در زمره 

يـن گرديـد(نظامي    سـمرقندي،  		دانشـمند 		مولانـا  ).1/265: 1357بـاخرزي،  		صنعت، رئـيس تعي
دوزي در بازار هرات بود. ايشان به سبب خبرگي و مهارت بسيار در اين صنعت، از  پوستين

دوز  مقدم، مقتدا، كلانتر و پيشواي جماعت پوستين«جانب بايقرا و با صدور منشوري، مقام 
ــان: » منســوبات و مضــفات و ــت (هم ــا  1/266ياف ــد ت ــين گردي ــايقرا تعي ). در منشــور ب

دانشمند از مجموعه اصول اين صنعت تعدي نكـرده و از توليـد محصـولات تقلبـي     		مولانا
دوز رابطه خوب برقرار كـرده   جلوگيري نمايد. با ساير صنعتگران پوستينتوسط زيردستانش، 

امـور خطـا و غيراصـولي،    زد. آنان را از انجام بيامو دوزي را بديشان و اصول صحيح پوستين
ملزم بـه پيـروي از مولانـا گرديـده و      ،دوز هرات		بازدارد. همچنين تمامي جماعت پوستين

بايسـت از اصـول وي    در تمامي اصول برش، دوختن، خورش، و مالش ميمكلف شدند تا 
اي ديگـر از   نيـز دسـته  » طاقيـه دوز «جماعـت موسـوم بـه     ).1/266: همـان تجاوز ننمايند (

تخصـص  » طاقيـه «بافـان بودنـد كـه در كـار توليـد نـوعي كـلاه مخصـوص بـا نـام            جامه
كـاري از جـنس نمـد بـود كـه بـر دور كـلاه        » قورچق). «40: 1366بخاري، 		داشتند(سيفي

پوشيدند. در واقع قورچق يكي از محصولات نمدمالي در خراسـان و مـاوراءالنهر عهـد     مي
). بعهد شاهرخ در بازار هرات و اختصاصاً در حوالي 11: 1363ي، تيموريان بود (عليشيرنواي

كاشفي، 		اشتغال داشتند (واعظ» پوش كله«ملك، جماعتي از دوزندگان به كار دوخت 		دروازه
). استقرار در بخشي از بازار شهرهاي منطقه و برخورداري از ساختار مبتني بر 2/487: 1356

زير مجموعه آن، صنف جامه بافان را به يـك گـروه   رئيس، كلانتر و جماعتي از صنعتگران 
  اجتماعي مستقل و منسجم در بازار تبديل ساخت.

  
  دوزان	دوزان و تركش	دوزان، كيسه	گروه خيمه 3.4
دوزي نيز در زمره صنايع مرتبط با نساجي در عهد تيموريان اسـت و خيمـه دوزان از    خيمه

ت، بلـخ، سـمرقند و بخـارا بودنـد. از     صنعتگران شناخته شده در بازار شهرهايي چون هـرا 
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: 1366بخـاري،  		گرديد(سيفي نوعي پارچه زخيم و نيز طناب براي دوخت خيمه استفاده مي
هاي نقشـدار بـود كـه در     ). يكي از محصولات توليدي اين صنف از صنعتگران، سايبان24

). سفارشـات  49خطي: ب  شد (مازندراني، نسخه دربارهاي تيموريان بسيار از آن استفاده مي
كـرد و عامـل دارالضـرب     خريد اين محصول را ديوان اعلي در دفتـر توجيهـات وارد مـي   

دوز را بعهده داشت (همان). تنخواه مربـوط بـه   		الزحمه خيمه حكومتي وظيفه پرداخت حق
خريد هر گونه كالا از جماعت صنعتگر را ديوان اعلـي از امـوال متعلـق بـه ديـوان تعيـين       

). از صنعتگران به نـام و خبـره ايـن حرفـه در بـازار هـرات، مولانـا        52نمود(همان: ب  مي
به كار ريسندگي بر روي مواد » تابي موي«). صنعت 44: 1363بود(عليشيرنوايي، » ميرارغوان«

ــوب       ــندگي محس ــوعي ريس ــه ن ــت. ك ــتغال داش ــتر اش ــب و ش ــز، اس ــوي ب ــام از م خ
تـاب بـراي خيمـه     مـوي  ). از محصولات توليدي جماعت63: 1366بخاري، 		شد(سيفي مي

  گرديد. دوزي استفاده مي
از شعراي ظنزپـرداز  » زين		مولانا«دوزي در زمره صنايع پررونق هرات بود.  صنعت كيسه

  ).23: 1363قرن نهم هجري به اين صنعت اشتغال داشت (عليشيرنوايي، 
نيز به كار دوخـت كيـف، وسـائل چرمـي كوچـك و      » دوز تركش«همچنين صنعتگران 

آلات اشتغال داشتند. درفش و سوزن مخصوص تركش دوزي، مهمترين ابزارها 		برخي يراق
  ).65: 1366بخاري، 		در اين صنعت بود (سيفي

  
  بافان و حصيربافان اليگروه ق 4.4

تـرين   بافي در زمره صنايع پر رونق در عهد تيموريان بود. هرات بزرگ		صنعت فرش و قالي
باف بر دو گروه بودند. گروهي  بود. جماعت قاليمركز تجمع جماعت موسوم به قالي بافان 

). انـواع قـالي بـا    267: 1357خواندنـد(نظامي،   بـاف مـي  باف و ديگري را عبقريرا سندس
ها را اسـتاد   شد. يكي از اين كارگاه بافي هرات توليد مي		هاي قالي طرحهاي متنوع در كارگاه

هدايايي را به پاس زحمات هنري و  بايقرا		حسين		كرد. سلطان مديريت مي» باف قالي		عليشاه«
  اش بدو تقديم داشت و در منشوري او را ستوده: صنعتي

ــته     يكي فرش چون جنـت آراسـته« ــاره برخواس ــه نظ ــاني ب  جه
 ز هر بقعه كان هست مردم نشين  ز ايــران بــلاد و ز تــوران زمــين
 »كه صد رحمت بر آن دست بـاد  ندارد كسي مثل ايـن فـرش يـاد

  ).268: 1357 (نظامي،
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بعنوان رئيس جماعت قالي باف شاغل در بازار هرات منصـوب  » باف قالي		عليشاه«استاد 
  گرديد(همان).

بود (واعظ، » عراق		درب«اي داشتند كه نزديك  بافان در شهر هرات براي خود محله		قالي
و هاي اجتماعي بودند كه براي خـويش داراي رئـيس بـوده     ). آنان در زمره گروه52: 1351

در واقـع   ).268/ 1: 1357كرد (نظامي،  باف را بايقرا صادر مي منشور رياست جماعت قـالي
هاي سلطنتي اشتغال داشتند، تحت نظر منصبي بـه نـام كلانتـر     صنعتگراني كه در كارگاه

: 1338اسفزاري، 	شان با امير تيموري بود (زمچي بودند كه رياست آنان را داشت و رابط
بافــان، صــاحب رئــيس  دوزان و كفشــگران نيــز بــه ماننــد قــالي 	). پوســتين30-31/ 2

). اصناف صنعتگران هر چند در باب برخي از امـور  267 -261/ 1: 1357بودند(نظامي، 
گيـري بودنـد؛ امـا داراي    	مربوط به توليد و يا مسائل داخلي اعضاء داراي حق تصـميم 

ا از ايشـان دريافـت   حقوق سياسي نبودند. در واقع رئيس هر صنف بـود كـه ماليـات ر   
ــي ــديريت      م ــود را م ــوط ب ــزي مرب ــت مرك ــتگاه حكوم ــه دس ــه ب ــواردي ك ــرد و م ك
). اين وضعيت درخصوص اصناف تجاري نيز Asimov & Bosworth, 1998: 340كرد( مي

  وجود داشت.
گيري از ني براي بافت حصير، فعاليت داشت. با  در كار بهره» بوريايي«صنعت موسوم به 

اي از ايـن صـنعتگران    شد. در بازار هرات راسته افته شده، حصير توليد مياستفاده از ني شك
). آنان در زمان جانشينان تيمور و 46: 1366بخاري، 		در عهد تيموريان وجود داشتند (سيفي

اي  ، در بازار سمرقند داراي جايگاه ويژه»سلطان		خليل«بويژه در عهد حكمراني كوتاه مدت 
شاعران سمرقندي سده نهم هجري، حرفه حصيربافي داشـت  از » سمرقندي		بساطي«شدند. 

). 352: 1382و حتي در شعر نيز تخلص حصيري را بـراي خـويش برگزيـد (سـمرقندي،     
ايشان مقام رئيسي اين گروه از صنعتگران را يافـت و در بسـياري از مراسـمات و مجـالس     

  حكومتي حضور داشت.
  
  كاران ينهگروه فلزكاران و آبگ 5.4

كار بر روي انواع فلزاتي چون آهن، مس، روي و طلا، در حيطه كاري جماعت صـنعتگران  
فلزكار بود. در عهد تيموريان، آثار پديد آمده در صنايع فلزكاري به لحاظ كمي حجمي كـم  
داشت و بيشترين آنها مربوط به امور نظامي بود. صنعت فلزكاري خراسان در قرون پنجم و 

ار داشت. اين روند با حمله مغول دچار ركـود گرديـد و از رونـق    ششم هجري رونقي بسي
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افتاد. فلزكاران به ناچار راه موصل و بغداد را در پيش گرفتند و فلزكاري در آن نواحي رونق 
هايي از رونق دوباره ايـن صـنعت    ). در دوره ايلخاني نيز بارقه185: 1368گرفت (احساني، 

ن و فارس، نمايان گرديد. با اين وجود، مناطق خراسان در نواحي و شهرهاي نيمه غربي ايرا
و ماوراءالنهر كماكان بر اثر عواقب يورش مغول، در عرصـه فلزكـاري جايگـاهي نداشـتند.     
صنف فلزكاران خراسان و ماوراءالنهر تحت حمايت امراي تيموري احياء شـدند و در كـار   

  ).58: 1376خويش رونقي دوباره يافتند (گروبه و شراتو، 
تـرين صـنايع در بـازار     پيرو اين شرائط، آهنگري و كار بر روي فلز آهن، در زمره فعال

). 19: 1366بخاري، 		شهرهايي چون هرات، سمرقند و بخارا در عهد تيموريان گرديد(سيفي
آهنگران در برخي شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر، براي خود داراي محله بودند. در سمرقند 

). از ديگـر كاربردهـاي   170: 1363نام آهنگران وجود داشـت (شـامي،    اي با و هرات محله
سازان و توپچيان 		صنعت فلز، ساخت توپ براي توچيان لشكر تيموريان است. تيمور، توپ

را از نواحي آناطولي به ماوراءالنهر انتقال داد. آنان از هنر فلزكاري سمرقند در ساخت توپ 
). زره جنگــي، تيــر و كمــان فلــزي از ديگــر 285: 1384جنگــي بهــره بردنــد (كلاويخــو، 

محصولات توليدي جماعت فلزكار بود. در يكـي از برجــهاي سـمرقند، كارگـاهي بـراي      
ساخت زره ايجاد گرديد كه بيش از هزار نفر فلزكار در آن بكار مشـغول بودنـد. كـار آنهـا     

اصاً از اين كارگاه روزي بود. تيمور زره و كمان مورد نياز سپاهيانش را اختص		بصورت شبانه
هاي دولتي تيموريان قرار داشت كه در  ). اين كارگاه در زمره كارگاه287كرد (همان:  تهيه مي

هزار زره فولادي را براي سـپاه تيمـور سـاخت كـه     		يكي از توليدات عمده خود بالغ بر سه
فاده ). ساخت كمان براي است289ها بود (همان:  نشان خاص آنها كرباس سرخ بر پشت زره

شـد. كمـانگران ارتبـاطي    » كمـانگري «نيروهاي نظامي، منجر به شكل گيري صنعتي به نـام  
مستقيم با حكومت تيموريان داشتند و در بـازار هـرات داراي راسـته مخـتص بـه خـويش       

). از كمانگران برجسته و مشهور بازار هـرات در سـده نهـم    37: 1366بخاري، 		بودند(سيفي
اشـاره داشـت (عليشـيرنوايي،    » بقـائي 		مولانـا «تـوان بـه    ا ميهجري و عهد حكمراني بايقر

1363:  68(  
صنعت سوزنگري در زيرمجموعه فلزكاري قرار داشت و كار آن ساخت سـوزن بـراي   

). سـوزنگران تحـت   66: 1366بخـاري،  		خياطان و كاربرد در دوزندگي پوشاك بود(سـيفي 
  كردند. ران تبعيت ميقيادت رئيس صنف فلزكار بودند و از اصول و قوانين فلزكا
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زرگرها نيز در زمره صنعتگران فعال در بازار هرات بودند. جمعي كثيـر از افـراد بـدين    
  ).59(همان: حرفه اشتغال داشتند

صنعت شيشه در اواخر سده نهم و اوائل سده دهم هجـري در شـهرهاي مـاوراءالنهر و    
يـاد  » گـري  آبگينه«نوان اختصاصاً شهر سمرقند، رونقي بسيار داشت. از اين صنعت تحت ع

رفت  از سرآمدان اين گروه اجتماعي بشمار مي» گر آبگينه		محمد		مولانا«شده و نامهايي چون 
هـاي   هاي عمارات، ظروف و جـام  هاي سلطنتي، شيشه ). جام1/75: 1349هروي، 		(واصفي

(همـان:  باشـند   ترين توليدات بدست آمده از شيشه در صنعت آبگينه مي آشاميدني، از عمده
كار در خراسان و ماوراءالنهر سر برآوردند كـه   ). رفته رفته گروهي از صنعتگران آبگينه1/76

  در ساختار اجتماعي شهرهاي نواحي مذكور صاحب جايگاه مختص خويش گرديدند.
  
  ارانگروه حج 6.4

حجاران خراسان و ماوراءالنهر با استفاده از انـواع سـنگهاي معـدني، سـنگهاي سـاختماني      
كردند. ناحيه بدخشان در زمره مهمترين مراكز حجاري در عهد حكمرانـي   تنوعي توليد ميم

تيمور بود. جماعتي قابل توجه از اهالي اين ناحيه در اين صنعت اشـتغال داشـتند. اهميـت    
معادن لعل بدخشان تا بدانجا رسيد كـه اميـران تيمـوري بـراي نظـارت مسـتقيم بـر رونـد         

نصب داروغگي معادن بدخشـان را ايجـاد كردنـد. در فرمـاني از     استخراج و بارگيري آن، م
ــين  ــلطان حس ــه     		س ــان ب ــت بدخش ــواهر ولاي ــل و ج ـــهاي لع ــي كان ــايقرا، داروغگ  ب

عطار شپرده شده است. بايقرا در اين فرمان به ارزش 		فريدالدين		بن		عيسي		ظهيرالدين		مولانا
. معـادن بدخشـان منبعـي    )203- 201: 1357مالي و اهميت اين معادن اشاره دارد (نظـامي،  

ارزشمند براي تزريق منابع مالي به خزانه هرات بوده و در گـردش مـالي تيموريـان هـرات     
داراي اهميت ويژه بود. خراسان و بويژه شهر نيشابور به سبب استحصال معـادن ارزشـمند   

). بايقرا مسئوليت عرضه و فروش محصولات 190: 1384فيروزه اهميت داشت (كلاويخو، 
ي بدخشان در بازارهاي خراسان را به مولانا ظهيرالدين سپرد و مطابق فرمان بايقرا، از حجار

). لاجورد و يـاقوت از ديگـر   204: 1357پرداخت هر گونه عوارضي معاف گرديد(نظامي، 
» بلخشـي «هاي استحصالي از ناحيه بدخشـان بـود. بـه يـاقوت استحصـالي از آنجـا،        سنگ
تــراش از 		ســنگ		الــدين ). اســتاد شــمس461/ 1: 1376، بطوطــه ابــن		گفتنــد (ســفرنامه مــي

كرد. تخصـص وي   ترين حجاران منطقه هرات بود كه خدمت امير عليشيرنوايي مي برجسته
  ).99: 1378در تراش سنگ مرمر بود(خواندمير، 
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  گران الگران، تنورگران و كاسهگروه سف 7.4
شـابور بـود. لـذا جمعيـت     ترين مركز توليـد سـفال در خراسـان، شـهر ني     مهمترين و عمده

استادكاران و شاگردان شاغل در سفالگري نيشابور، گروهي قابل توجه بودنـد. پيشـينه ايـن    
). در واقع سفال نيشابور 83: 1383گردد (قائيني،  صنعت در نيشابور به قبل از تيموريان برمي

. نيشـابور  بر اساس الگو و سبك سفال آبي و سفيد چيني و عمدتاً در ايلخانان شكل گرفت
مركز تجمع بخش قابل توجهي از اصناف سفالگر خراسـان تـا پايـان عهـد تيموريـان بـود       

  ).68- 66: 1384(تاكستن، 
با اين اوصاف، صنعت سفال خراسان و ماوراءالنهر تيموري متـأثر از طرحــهاي سـفال    

نكه چيني است. تلاشهاي بسياري براي توليد سفال به سبك و سياق چيني انجام گرفت تا آ
بايقرا، حاج محمد نقاش پس از انجام آزمايشهاي طـولاني  		حسين		در عهد حكمراني سلطان

: 1378در هرات، توانست ظروفي را به مانند ظروف چيني پديـد آورد (رويمـر و ديگـران،    
اي جهـت   رفت. در هر خانه در زمره صنايع مرتبط با سفالگري بشمار مي» تنورگري). «412

ا بود و اين مسئله به رونق تنـورگري خراسـان كمـك شـاياني كـرد.      پخت نان، تنوري بر پ
گيـري از خـاك رس و نيـز     دهي به گل و نيز بهـره 		استفاده از چرخ مخصوص براي حالت

تـرين ابزارهـاي جماعـت     هاي شكل گرفته، اصلي استفاده از كوره براي خشك كردن سفال
در » گـري  كاسـه «). صـنعت  26: 1366بخاري، 		تنورگران در سده نهم هجري بودند (سيفي

از شـاعران سـده نهـم    » مولانـا سـعدي  «و » مولانا مشـرقي «شهر مشهد بيشتر رونق داشت. 
). 43- 42: 1363هجري در مشهد بودند، كه به اين صنعت اشـتغال داشـتند (عليشـيرنوايي،    

گروه سفالگران در شهرهاي خراسان و ماوارءالنهر به يـك گـروه اجتمـاعي مسـتقل مبـدل      
  كه از خلال نقش توليدي خويش، داراي جايگاه اجتماعي شدند.شدند 
  
  ريزان، چوبكاران و تيرتراشان گروه شمع 8.4

تـوان بـه    ريزي از صنايع با رونق در هرات بود. از صـنعتگران بـه نـام آن مـي     صنعت شمع
). در واقع شماع كسي بـود كـه   105: 1351ريز اشاره داشت (واعظ،  الدين شمع مولاناغياث

ساخت. صنف موسوم به شماعان در راسـته بـازار هـرات داراي غرفـه و كارگـاه       ع ميشم
  ).56: 1366بخاري، 		بودند(سيفي
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كرد. از  آثار حكاكي بر چوب در عهد تيموريان از اسلوب و شيوه دوره مغول پيروي مي
بيگ در سـمرقند اشـاره كـرد كـه از چـوب      		توان به درب مدرسه الغ هاي بارز آن مي نمونه
). آثاري از رحل قرآن از جنس چوب نيز مربوط بـه عهـد   124: 1365خته شد (ديماند، سا

هـا و   در سمرقند، تكنيك» مير		گور«هاي چوبي  تيموريان بر جاي مانده است. بر روي درب
كاري از آبنوس و عاج بكار گرفته شد. از مهمترين ويژگيهـاي خـاص صـنعت    		فنون خاتم

هـاي   كردن و درهم تابيدن دو لايه از نقـش برجسـته  سازي ايندوران، جفت و جور 		چوب
در بازار هرات، » تيرتراشان«). صنف موسوم به 414: 1378اسليمي است (رويمر و ديگران، 

كردند. اهميت صنف مذكور تا بدانجا بود كـه   قائل به افرادي بود كه بر روي چوب كار مي
يرتراشان، وجـود داشـته اسـت    بايقرا، منصبي تحت عنوان كلانتري ت		حسين		در عهد سلطان

بـراي معرفـي ايـن    » درودگـر «بخـاري از اصـطلاح   		). سـيفي 75(خواندمير، نسخه خطـي:  
صنعتگران بهره برده است. آنان در زمره اصناف صنعتگر فعال در بازار هرات مقارن قرن نهم 

  هجري بودند.
 مـا را اگر چو گرد برِ او بـود دو سـر  توان چو اره تمناي دست بوسش كرد

  ).14: 1366بخاري،   (سيفي
  
  گران و كفشگران گروه چرم 9.4

گـران عهـد تيمـوري بسـيار نـاچيز و مـبهم اسـت. هرچنـد          داده هاي مرتبط با صنف چرم
گشـت.   دار در بازار هرات بوده كه قدمت آن بعهد غوريان باز مي گري از صنايع پيشينه چرم
: 1351شـد(واعظ،   تحصال چرم استفاده مـي گران از مواد خام پوست حيوانات براي اس چرم
). توليد كفش و به اصطلاح بكار رفته در آن دوران پاي پوش، يكي از مـوارد اسـتعمال   42

شـد. كفشـهاي    چرم است. كفشها در سه نوع ساق بلند، نيم ساق و بـدون سـاق تهيـه مـي    
توان  نواع كفش ميشد. از ديگر ا توليدي براي شاهان تيموري با فلزات گرانبها نيز تزيين مي

دار از جنس چرم اشاره داشت (دادور، ابوالقاسـم؛ پوركـاظمي، لـيلا،    		هاي بند به نيم چكمه
هـاي بنـد دار بـراي سـواره نظـام       ). موارد كاربرد كفشهاي ساق بلند و نيز چكمه40: 1388

  تيموريان بوده است.
ت. عمده در خراسان وجود داشته اس –هر چند در مقياس كوچك  - صنعت كفشگري 

مواد خام مورد استفاده جماعت كفشـگران از چـرم حيوانـاتي از قبيـل بـز و گـاو بـود. از        
كفشـگر بـود. كفشـهاي    		سلطانعلي		سرآمدان صنف كفشگري هرات در عهد بايقرايي، استاد
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توليدي او آنچنان دوام داشته و از طراحي خوبي برخـوردار بـوده كـه بنـا بـر منشـوري از       
استادان بلغاري تا هنرمندان قندهاري در فنون اين صـنعت او را قبـول   بايقرا، 		حسين		سلطان
). لذا به سـبب تبحـر بـالا و توانـايي خـاص در ايـن       269 – 268: 1357اند (نظامي،  داشته

بخاري از 		صنعت، به مقام پيشوايي جماعت كفشگران هرات منصوب گرديد(همان). سيفي
  رده:اين صنعت در مجموعه مشاغل بازار هرات ياد ك

ــن ــرار م ــردي ق ــه ب  با غمـزه تـو مشـت و درفـش اسـت كـار دل        اي شــوخ كفــش دوز ك
ــه ــا دان ــم ت ــر دل ــو زد نقــش ب ــال ت ــاي خ  كيمخـــت وار گشـــت ســـيه روزگـــار مـــن  ه

ــاره را ــاره پـ ــو دل پـ ــي تـ ــرديم كرسـ  بنشــين و بخيــه كــش مــه مــن در كنــار مــن   كـ
ــار   گر دل ز دست رفت بدين خوشدلم كه هست ــت يـ ــار دل در دسـ ــرا يادگـ ــه، مـ  كوبـ

  ).47: 1366بخاري،   (سيفي

شد كـه گاهـاً    هايي زيبا توليد مي در ماوراءالنهر عهد شاهرخ، از پوست بره سفيد چكمه
  ).2/402: 1356كاشفي، 		شد (واعظ بعنوان پيشكش و هديه تقديم اعيان و بزرگان مي

  
  هاي اخذ شده از گروه صنعتگران ماليات. 5

» بنيچـه «دريافتي از جماعت صنعتگر و محصولات توليدي آنان، ماليـات  ترين ماليات  عمده
اي از  بود. در واقع بنيچه مالياتي با دايره شمول گسترده بود كه از اقشار و طبقـات گسـترده  

شد. بنيچه براي گروهي از اصناف بصورت دسته جمعـي   جامعه عهد تيموريان دريافت مي
رفـت (همـان).    اقع بنيچه مالياتي صنفي بشمار مـي ). در و25/03/2017شد (فلور،  وضع مي

بنابر برخي فرامين و منشورهاي بايقرا مربوط به اواخر سده نهم، بنيچه ماليـات دريـافتي از   
جماعت نساجان هراتي بوده است كه گاها در فرامين معافيت مالياتي اصناف هـرات آمـده   

ار  ). پيشـه 154اسفزاري، نسخه خطـي:   است(زمچي ، طنـاب سـازان، طباخـان و    وران و تجـ
نانوايان، فلزكاران و دروگران و بطور كلي طبقه صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر، اين ماليات 

شـد و شـاه و    پرداختند. درآمد بنيچه به خزانـه شـاهي واريـز مـي     را به دولت تيموريان مي
  ).262- 261: 1378كرد (رويمر و ديگران،  دربارش بطور مستقيم از درآمد آن استفاده مي

گرديد.  بخش ديگري از مالياتهاي دريافتي از صنعتگران، از كالاهاي توليدي دريافت مي
در فرماني از شاهرخ تأكيد او بر كاستن عوارض از هفت درصد به پنج درصد در خصوص 

دهد كه در دوره شاهرخ  شود. اين فرمان نشان مي هاي توليدي منطقه دامغان ديده مي صابون
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). 87: 1375شده است (خانيكوف،  ت و كالاهاي توليدي نيز ماليات دريافت مياز محصولا
الواقع تمغا مالياتي قائل به محصـول بـود.    شد. في اين قسم ماليات با عنوان تمغا شناخته مي

نوعي از تمغا مختص محصولات توليدي بخش صنعت بود و نوعي ديگر، مختص اجناس 
شد. در حكمراني تيمور، ميزان دريـافتي   تجار دريافت ميو كالاهاي تجاري بود كه از طبقه 

ماليات موسوم به تمغا از صنعتگران و توليدات آنان در شهر سمرقند بـيش از سـاير منـاطق    
داد. مبلـغ كـل    اي از دريافتي خزانه را بـه خـود اختصـاص مـي     بود. اين مبالغ بخش عمده

ه هشـتم هجـري، بـيش از يـك     دريافتي تمغاي صنايع دستي و تجارت اين ولايت در سـد 
). تمغا مالياتي مربوط به Asimov & Bosworth, 1998: 357ميليون و ششصد هزار تمغا بود (

الكاتب كه در سده هشتم هجري تأليف شده، از تمغـا   صنوف مستقر در شهر بود. در دستور
/ 2: 1976گرديد، ياد شده است(نخجواني،  بعنوان مالياتي كه از جماعت شهري دريافت مي

)، گزارشـي از دريافـت   308: 1342تربتي در تزوكات تيموري(		). با اين وجود، حسيني138
تمغا از دوازده قبيله از مجموع چهل قبيله تحت امر تيمور، ارائه داده است. اين قبائل عبارت 
بودند از:  برلاس، ترخان، ارغون، جلاير، تولكچي، دولدي، مغول، سلدوز، طوغاي، قپچاق، 

لات و تاتار (همان). گويا روند اخذ تمغا در عهد جانشينان تيمـور، بـه سـمت جماعـت     ار
شهري صنعتگر و تاجر بوده است. در قرن نهم هجري، رونـد دريافـت تمغـا از صـنايع در     
منطقه ماوراءالنهر رشد چشمگيري يافت و در كنار درآمد حاصل از كشاورزي، مبـالغ قابـل   

  ).Asimov & Bosworth: 357ن ساخت (توجهي را عايد خزانه تيموريا
توجه بدين نكته حائز اهميت است كه حيطه اقتدار ديوان مركزي تيموريـان صـرفاً بـر    
مناطق خراسان و ماوراءالنهر حاكميت كامـل داشـت و بـه تبـع آن دريافـت مالياتهـا تـابع        

كمان محلـي  مجموعه اصول و قوانين بود. لذا در ساير نواحي تابعه تيموريان، هر يك از حا
عـدم يكسـاني نظـام دريافـت     ). ibid: 338داراي اصول و قواعد مختص بخـويش بودنـد (  

 ،صنعتگران و صنايع در حقنظمي و اجحافات مالياتي را 		موجبات بي يهاي در برهه ،مالياتها
ديوان مركز تيموريان تمامي صورت مبالغ دريافتي از اصـناف صـنعتگر را در    در پي داشت.

). ايـن دفتـر نـام دفتـر     58رساند(مازندراني، نسخه خطي: ب  به ثبت مي دفاتري مخصوص
مفردات يا اربـاب ديـوان مفـردات، را داشـت و يكـي از دفـاتر هفتگانـه مـالي در ديـوان          
حكومتهاي قرون هشتم تا يازدهم هجري بوده است. دفتر مفردات دفتري بـود كـه در هـر    

  )53د (همان: ب ش هاي يكساله در آن نگهداري مي ولايتي، هزينه
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عمده مشاغل صنايع دستي در بازار هرات در قرن نهـم هجـري مشـغول ماليـات تمغـا      
شدند. صنف بافندگان سالانه مبالغي را بعنوان ماليات حاصل از كسب و كار خويش بـه   مي

هـا بـود    پرداختنـد. جماعـت والابـاف يكـي از ايـن گـروه       رسم تمغا، به خزانه هرات مـي 
). دريافتي ماليات از صنايع دستي از دوران شاهرخ به بعـد، غالبـاً   27 :1366بخاري، 		(سيفي

بصورت بخشي از توليد بود و پرداخت ماليات بصورت جنسي، بر ديگـر اقسـام پرداخـت    
بيـك و  		). پس از بروز اختلاف ميـان الـغ  203/ 2: 1344تفوق داشته است (پطروشفسكي، 

هجري، تمغاي 853فت بر افراشت و در فرزندش عبداللطيف، عبداللطيف در بلخ علم مخال
 865). ابوسعيد تيموري در 150/ 2: 1338اسفزاري، 		اصناف بلخ را ملغي اعلام كرد (زمچي

هجري به احترام و اعتزاز خواجه احرار، تمامي ماليات تمغاي شهر بخـارا و سـاير ممالـك    
  ).250/ 2ماوراءالنهر را بخشيد (همان: 

  
  گيري نتيجه. 6

در نوشتار حاضر، جايگاه اجتماعي و نقش گـروه صـنعتگران خراسـان و    موضوع محوري 
ماوراءالنهر در عهد تيموريان است. مناطق مذكور در زمره مهمترين حوزه جغرافيايي تحـت  

رفتند. مناطق خراسـان و مـاوراءالنهر در سـاليان پـيش از      تملك دودمان تيموري بشمار مي
غول را از سر گذرانيد و پيرو آن آسيبهاي مـادي و  ظهور تيموريان، تجربه ويراني و كشتار م

خسارات انساني بسياري را متحمل شدند. در دوره ايلخـاني نيـز بـر وخامـت حـال و روز      
صنايع خراسان و ماوراءالنهر، افزوده شد. ظهور تيمور در ماوراءالنهر، بـه انتخـاب سـمرقند    

منطقه از گروه صنعتگران، واقـف  بعنوان مركز حكمراني تيموريان منجر شد. تيمور، به خلأ 
بود. لذا براي جبران خلأ مذكور و بازگرداندن اوضاع صنعتي منطقه به وضعيت شكوفا و پر 
رونق گذشته، از سياست انتقال صنعتگران به شـهرهاي مـاوراءالنهر و خراسـان، بهـره بـرد.      

لنهر و وضعيتي از مهاجرت معكوس به جبران زيانهـاي يـورش مغـول، در منطقـه مـاوراءا     
خراسان روي داد. نوع رابطه گروه صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر با حكومـت تيموريـان،   
در بسياري از موارد، تعيين كننده نقش و جايگاه آنان در شهرهاي اين منطقه بود. كمك بـه  
رشد جمعيت صنعتگر شاغل در شهرهاي ماوراءالنهر و خراسان، نظارت بر كار هر يـك از  

و نيز صدور انواع احكام و مناشير براي اصناف صنعتگر، تماما بـراي تنظـيم    اصناف مذكور
رابطه حكومت تيموريان با جماعت صنعتگران صورت پذيرفت. جنبه ديگر كـاركرد گـروه   
صنعتگران، از خلال فعاليتهاي توليدي آنان و رشد و بالندگي چند صنعت متنوع در خراسان 
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اين قسم از كاركرد گروه صنعتگران، منجر به شكل گيـري  و ماوراءالنهر، خود را نشان داد. 
جايگاه اجتماعي براي اصناف مرتبط با صنعت در شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر شد كه با 

هاي جغرافيايي و طبيعي منطقه، به رونق هـر چـه بيشـتر كـار اصـناف       گيري از قابليت بهره
  صنعتگر ياري رساند.
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